
  !ای در راه انقلاب کارگری تجربه: انقلاب اکتبر

های آن بسيار گسترده و متنوع است. در اين وردها و حتا زيانآانقلاب اکتبر، ماهيت، دست یبحث درباره »:نگاه«

ماهيت وگوی کوتاه، شايد بی مناسبت نباشد به اختصار از نظر شما پيرامون چرايی و دلايل وقوع انقلاب اکتبر و گفت

 آن شروع کنيم.

طولانی مدت کارزار ميان طبقات مختلف  یساز در يک پويهانفجارآلود و سرنوشت اینقطه انقلاب ناصر پايدار:

اساسی جامعه است. بر همين اساس برای بررسی چرايی و دلايل وقوع آن، مقدم بر  یاجتماعی و بيش از همه دو طبقه

طبقاتی جاری و ساری در شريان حيات جامعه را  یهر چيز بايد شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و روند مبارزه

اما اقتضای صحبت ما اکتفا  ،های گسترده استطبيعتا نيازمند بحث ،يا هر انقلاب ديگر ،کاويد. اين کار در مورد اکتبر

قرن نوزدهم  شصت یدهه ینظام سرواژ، روسيه یالغاباشد. دادها میخها و رُ ترين خطوط واقعيتترين و عامبه کوتاه

به اين  ،کنمکيد میات شتاب پر بسيارعبارت داری کرد. بر روی سرمايه یشتاب توسعه بسيار پر یرا وارد يک پروسه

 فراينداما وقتی که  .خير ظهور داشتاجا، در قياس با برخی جوامع اروپای غربی، تداری در اينمعنی که سرمايه

ها که در شمار کارخانه .تاختبه پيش  ی مذکورتر از کشورهاسريع بسيار ،صورت نسبی به ،انکشاف را آغاز نمود

 کارگر به بالا با اين صدگذشت. واحدهای صنعتی دارای  شش هزاراز مرز  1890در  ،رسيدنمی سه هزاربه  1866

توليدات صنعتی کشور را به خود اختصاص دادند. طول  لکُ  درصد پنجاهما حدود ا ،گيری نيافتندخيلی چشمکه افزايش 

حجم محصول اجتماعی بخش صنعت در  کيلومتر افزايش يافت. هزار 29کيلومتر به  چهار هزارآهن از راه یشبکه

استخراج و  ،1900برابر گرديد. در سال  سهدو برابر شد، توليد آهن در همين مدت  1900تا  1891ميان  یفاصله

سنگ مرز مريکای آن روز پيشی گرفت و در سطح جهانی مقام نخست را احراز کرد. توليد ذغالآتوليد نفت روسيه از 

-در روسيه .بالا رفتواحد   2700تا واحد  1700های توليد ابزار فلزی از . تعداد کارخانهبرابر را پشت سر نهاد دو

 واحد 1269سال بعد،  هشتيعنی  ،1900شرکت سهامی وجود داشت. اين رقم در سال  648فقط  ،1892سال  ی

از  ،1895تا  1893 یفاصلهها تنها در طول دو سال، در ارزش توليدات اين تعاونی ،ترگزارش گرديد. از اين مهم

فقط جمعيت کارگران شاغل  ،1900تا  1890 ميان یدوره در. نمودميليون روبل جهش  130ميليون روبل به  60

 ،1874تا  1861های نظام سرواژ در همان سال یهزار نفر رسيد. الغا 500به رقمی زير يک ميليون و آهن در راه

های شدگان با عضويت در کمونقابل توجهی از خلع يد ميليون دهقان را به دنبال آورد. بخش  پنجاهخلع يد بيش از 

گيری تنها راه زنده ماندن خود را اما درصد بسيار چشم ،های تعاونی به زندگی خود ادامه دادنددهقانی مبتنی بر مالکيت

  در فروش نيروی کار و کارگر شدن يافتند. 

های معينی مانند ترکيب دهقانی بر روی شاخص ،اندتاريخ انقلاب روسيه نوشته و گفتهکسانی که در مورد  یهمه

؟! وزن »داریرشد آسيايی و نه اروپايی سرمايه« ،»داریسطح نازل انکشاف سرمايه«، »ماندگیعقب«، جمعيت

-از آن ایعدهاند، درنگ نمودههای مشابه بسيار اصرار و لفهمو ان ياکارگر در مقايسه با دهقان یطبقهجمعيتی ضعيف 

ها را دليل واقعی شکست انقلاب اکتبر و عواقب اين شاخص اينآميزی راه کننده و ابتذالبه گونه عميقا گم اها حت

های ديگر بر اهميت اين عناصر، بر ضرورت توجه !! لنين از جمله کسانی است که بيش از خيلیاندشکست القا کرده

اين  مرحله کردن انقلاب و تعيين سمت و سو يا وظايف و اهداف ها در مرحلهبالای نقش آنها و بر اهميت به آن

داری توسعه و بلوغ سرمايه یهای بارز پويهبحث به هيچ وجه بر سر نفی تفاوتاصرار ورزيده است.  »!!هامرحله«

 هاو نظريهها اين تحليل است، اما ها وجود داشتهدر روسيه با انگليس يا فرانسه و برخی ممالک غربی نيست. تفاوت



طبقاتی درون يک  یچه سرنوشت مبارزهآننمايند. پردازی مخرب و منحرف کننده را با خود حمل میيک وارونه

 ديگر نيست. يونکری ور قياس با همد جمعيتی کارگران و دهقانان یسنگينی و سبکی کفهزند، جامعه را رقم می

اندازد. طوفان عجيبی راه نمیداری هم انکشاف سرمايه یپروسه بودنآميز آسيايی بودن يا نوع اروپايی و رقابت

های بسيار بزرگ در مقايسه با مراکز کار کوچک يا بالعکس هم زمين و زمان کارزار جاری ای کارگاهافزايش افسانه

 اما هيچ کدام ،توانند مهم باشندها قطعا اهميت دارند، خيلی هم میاين یکند. همهنمی» کن فيکون«درون يک جامعه را 

انقلاب را وقوع يا  فراز و فرود ها نيست که پيچ و خم فرايند تکوين آن و حتی حاصل جمع، مضرب يا برآيند هندسی

 صدهای دارای هآغاز قرن نوزدهم جمعيت دهقانان چندين برابر کارگران بود. کارخان ینمايند. در روسيهتعيين می

داری هم در انکشاف سرمايه یدادند. پويهل مراکز توليد صنعتی را تشکيل میدرصد کُ  دهتر از کارگر به بالا نيز کم

 اصلی یهستهچه در اين ميان ريزی شده و تحت کنترل نهادهای دولتی قرار داشت. اما آنسطحی بسيار وسيع برنامه

داری با بقايای نظام فئودال در يک تعيين تکليف سرمايه ،ساختها را میلجدها و جنگ و يیآراها، صفکشکشم

، سرمايه مييتر بگوصريحکارگر روسيه در سوی ديگر بود.  یداری توسط طبقهسوی و تعيين سرنوشت خود سرمايه

داد و با سرمايه انجام میچه کارگر بودند که بايد تکليف خود را با آن یزد و تودهرف اول و آخر را میبود که ح

  داری مشخص سازند. اساس بودن يا نبودن سرمايه

های پيش تر از انگليس و فرانسه و آلمان قرنداری در روسيه مستقل از آسيايی يا اروپايی بودنش بسيار شتابانسرمايه

ن را راهی اردوگاه بردگان مزدی آلود، خيل کثير دهقانان بی زمين و کم زميشتاب یراه با اين توسعهکرد. همرشد می

کارگران  یها را بر زندگی فلاکت زدهها و فقر و فلاکتکوه عظيم هزينه ،داریهر وجب انکشاف سرمايهساخت. می

کرد که متمرکز میمحور  اينخود را حول  یل مشغلهکُ  ،حاکمساخت. بورژوازی شريک رژيم و دهقانان فقير آوار می

های تضادهای سرکش آن را چگونه بر زندگی تودهاين نيازها و و  داری پاسخ دهدگسترش سرمايهزهای چگونه به نيا

اولا به  ،داریانکشاف سرمايه یون ضمن حمل دغدغهيبورژوازی اپوزيس .های پايينی دهقانان آوار کندکارگر و لايه

های راه ثانيا ؛انديشيدمی رونداندن اين م رسهای خود برای به فرجاها و طرححلثرتر راهموچگونگی تحميل هر چه 

-دنبال می رقبای حاکم را بر خود ها و انتظاراتها، افقحلراهبرداری از جنبش کارگری برای تحميل ترين بهرهبيش

جنگيد و داری میای که بايد در يک سوی با سرمايهکارگر قرار داشت. طبقه یطبقه ،بورژوازیل نمود. در مقابل کُ 

رويکردهای راست و چپ افتخارآميز  زيبا و متنوع و بعضا هاینقشه ،روزش توانايیدر سوی ديگر به ميزان 

روسيه اين شرايط را داشت و لکوموتيو کارزار طبقات اجتماعی از پيچ و خم  یجامعه. کندرا نقش بر آب  رفرميستی

بورژوازی و پرولتاريا بودند که نقش دو  ،هال اين پيچ و خمکُ  یتعيين کنندهتاخت. اين شرايط معين تاريخی به جلو می

باليد و در هر اين شرايط می در بطنانقلاب های نطفه کردند.اساسی جامعه در دل اين وضعيت را بازی می یطبقه

  .  کردمیخود حک  یهای اين طبقات را بر چهرهها و توانايیداریاز باليدن خود، مهر ميدانسطح 

ای از قرن نوزدهم را با فاز تازه ،روسيه اما جنبش کارگری ،ها پيش در پهنه کارزار حضور داشتندان از سالکارگر

های کاملا مهم اين های ممنوعه در سطحی گسترده از شاخصاندازی اعتصابطبقاتی آغاز کرد. راه وسيعهای خيزش

کارگر در  هزار 87فقط در واحدهای صنعتی آماج بازرسی و کنترل دولت تزار بيش از  ،1903ايام شد. در سال 

های فروشنده موج طغيان تودهشرکت نمودند.  ناميد،می» اعتصاب سياسی« ها راآن» تروتسکی«اعتصابات مهمی که 

 ،آفريدمزدی می یبرده اممد یدارنمود. سرمايهخود غرق میتری از جامعه را در نيروی کار، هر روز بخش گسترده

آوردند. هر داران به چنگ نمیهای داغ لعنت خورده هيچ چيز برای تضمين حيات از سرمايه يا سرمايهاما اين آفريده

شد، فقر و گرسنگی و بی سرپناهی و بيماری و نبود دارو و درمان هم تر میها وسيعريز سرمايهپيش یچه دامنه



 ،ها با کارگران معترضصدايی آنتر و همدست انفجارآميزخانه خرابی دهقانان تهی ،زمانهم ،يافتتر میوسعت افزون

حل جستند، راهيابی خود را میبرد مبارزات جاری راه سازمانگرديد. کارگران برای پيشتر میتر و کوبندهتنگاتنگ

پيوستند. ها میپيمايیدهقانان به اين راهنمودند. شکوه خيابانی بر پای می کردند. تظاهرات پرساختن شوراها را پيدا می

نهاد. وقوع انقلاب انگشت می یبر آستانه همه چيز ،1905در شروع سال  .کشيدنددولت تزار را به چالش میهمگی 

اما طبقات اجتماعی ناراضی فقط اين نيروها  ،کردندکارگران و دهقانان محکوم به استقبال از بردگی مزدی چنين می

-خترين نقش را در سير رُ ثرترين و فعالمونيز  داریانکشاف سرمايه ینيرومند چپ و راست شيفته احزابنبودند. 

طبقاتی برای  یهاحلراهو  اين احزاب اتفاقا به تمامی تجارب کردند.می طبقاتی ايفا یدادهای روز جامعه و مبارزه

ها و انتظارات خود مسلح بودند. جنبش از هستی اجتماعی پيش راندن اوضاع روز و قطار کارزار جاری به سوی افق

، »چه بايد کردها«اما  ،زدهای آنان را فرياد میکشيد و دردها و رنجفقير زبانه می استثمار شوندگان کارگر و دهقان

کردند. انقلاب نوشتند و القا میهای انقلاب را احزاب بالای سر کارگران میتاکتيکبايد آغاز کردها، اهداف و از کجا 

به ويژه در  ،در شهرهای مختلف روسيه ميليون کارگر سهدر اين سال حدود  .ها فراگير شدلفهموبا اين  1905

زندگی خود وارد جنگ شدند. انگيز کار و استثمار و عبعليه شرايط رُ  ،های مستقر در بخش اروپايی کشورکارخانه

ترين چرخ توليد را از کار انداختند. ماشين نظم و قدرت سياسی سرمايه را به چالش کشيدند. کار احزاب از جمله چپ

تر و پيچی انکشاف هر چه اروپايیمدار و فراطبقاتی در يک سوی و نسخهطلبی سرمايهها کوبيدن بر طبل سرنگونیآن

 یطبقهر سوی ديگر بود. اين انقلاب توسط ماشين قهر نظامی و پليسی تزار در هم کوبيده شد و داری دتر سرمايهعظيم

  تمامی تاوان اين شکست را به بدترين وجه ممکن پرداخت کرد. کارگر روسيه

 آن را ،چنان که طبيعت اين جنبش استاما آن ،پيروزی تزار و پس روی موج انقلاب، جنبش کارگری را به عقب راند

جاميد، سرکوب تزار ان قوایز پای در نياورد. شمار کارگران شرکت کننده در اعتصابات بزرگی که به زد و خورد با ا

. رفتهزار نفر بالاتر  651از  ،سال نخست بعد از فاجعه شکست در ،تحت بازرسی فقط در همان واحدهای عظيم

چه که سرمايه آن یگير به جنگ و ستيز عليه همهچشمهای نشينیعقب اجنبش کارگری با تمامی افت و خيزها و گاه حت

هن ادامه داد. در کرد و عليه خفقان و ديکتاتوری و مصائب ناشی از بقايای نظام کُ بر سر استثمار شوندگان آوار می

شمار کارگران حاضر در اعتصابات به چندين ميليون نفر وارد فاز جديدی از تعرض و تاخت و تاز شد.  ،1914سال 

ها را فاجعهترين عظيم ،. جنگشدور های قدرت بورژوازی شعلهستيزانه ميان قطبجنگ انسان ،سيد. در همين سالر

ای به عقب راند. شرکای تکان دهنده یهای اول و دوم موج طغيان جنبش کارگری را به گونهراه آورد و در سالهم

شوی مغزی و سرکوب فکری کارگران وبه شست» ميهن دفاع از«تزار از زمين و آسمان با سلاح ناسيوناليسم و 

آور را ساز و کار های شرمهمين ياوهراه يا مخالف رژيم، ون اعم از چپ يا راست، هميپرداختند. غالب احزاب اپوزيس

های ها و نسخه پردازیگيریجهت یهمهها به رغم بلشويک ،های کارگر کردند. در اين ميانبمباران شعور توده

خود، در اين مورد معين راه ديگری پيش گرفتند. راهی که راه کمونيسم مارکسی و لغو کار مزدی  یمدارانهسرمايه

ای ميليتانت به گونه الملل دوم نيز نبود. لنينوسيه و بينداری اروپا، راما راه احزاب راست سرمايه ،کارگر نبود یطبقه

اين رويکرد  طلبانه و ضد رژيم تزار کوبيد.مپرياليستی با جنگ سرنگونیو انقلابی بر طبل جايگزينی جنگ ارتجاعی ا

اعتراض  اون و حتيهای ارتجاع هار حاکم، مخالفت گسترده احزاب راست اپوزيسترين شبيخونکه در آغاز عظيم با آن

 هاینيرومند توده با استقبالاما بسيار سريع  ،تحمل کردرا راهان لنين زيادی از سران حزب بلشويک و هم یعده

داری، نه پيکار عليه استثمار سرمايه ی. جنبش کارگری نه فقط در پهنهمواجه شدترين مناطق روسيه کارگر در وسيع

که در جاروب نمودن سموم خفه کننده و  ،کارزار عليه خفقان و ديکتاتوری و نظم سياسی سرمايه یفقط در عرصه



جنگ ابعاد بربريت و جنايت سرمايه ترين خيزها را به جلو برداشت. ن و کوبندهتريشعورستيز ناسيوناليستی نيز محکم

دست دهقان را تا مرز انفجار بالا برد. روسيه در وجب به وجب خود باتلاق فشار استثمار تهی یعليه کارگران و توده

سوزی جنگ امپرياليستی آدم هایداری و کورهداری، فقر و گرسنگی و آوارگی و بيماری مولود وجود سرمايهسرمايه

های هر شکل اعتصاب، تظاهرات و هر نفس کشيدن اعتراضی توده ،شد. رژيم با پيش کشيدن شرايط خاص جنگ

معکوس بار  یاما نتيجه ،هاعام ناراضيان گرديد. اين يورشقتل یعاصی را ممنوع اعلام کرد. پليس همه جا آماده

کارگران نساج چرخ توليد را از کار باز  ،1915شمار اعتصابات عظيم کارگری رو به اوج رفت. در ماه ژوئن  .آورد

جنبش کارگری، کارگر کشته و تعدادی زخمی شدند.  چهارکارگر را گلوله باران کرد.  یداشتند. پليس اعتصاب توده

کنسک دست از کار زايوانوو یکارگران کارخانه ،پيکار پاسخ داد. در ماه اوت یسبعيت پليس را با گسترش دامنه

ها  از مرز از پای در آمدند و شمار زخمیکارگر  شانزدهجا نيز پليس تزار بساط حمام خون پهن کرد. . در اينکشيدند

های کارگر شهر اعلام ل تودهرا به جوش آورد. اين بار کُ  منطقهخون کارگران  ،کشتار ايوانووزنسنسک گذشت. سی

 يیپيماگرد راهپيمود. کشتارها بر وخامت اوضاع افزود. سال آميز راه فراگيریشتاباعتصاب کردند. جنبش کارگری 

. در پايان اين يافت شکل اعتصابات زنجيروار ،1916 یدر ژانويه ، اين بارکارگران به کاخ زمستانی تزار خونين

ماه نخست سال با شروع ها توسط کارگران رکورد شکست. تعطيل کارخانهتظاهرات و ها و کثرت خيزش ،سال

دور و نزديک شروع به های کرانه یهای شورش سراسری و قيام برای سرنگونی تزار از همهسارهخرُ  ،1917

حال در شهر پتروگراد در فقط هزار کارگر  100حدود  ،تابيدن  کرد. در روز هشتم فوريه، روز بازگشايی دوما

کارگر عملا قيام را آغاز  یطبقه ،آخر فوريه یدر هفتهشدند،  ها يکی پس از ديگری تعطيلخانهکار. اعتصاب بودند

 ،در تمامی اين فرايند، از آغاز تا پايانسرنگونی افتاد.  یرژيم تزار به ورطهکرد. انقلاب فوريه به وقوع پيوست. 

 ،انداختندکردند، چرخ توليد را از کار میبودند که مبارزه می های کارگر با حمايت استثمارشوندگان دهقانتوده

 یاما انقلاب در لحظه .کردندزدند و بالاخره انقلاب میدادند، دست به قيام میسازمان می را های خيابانیشورش

 یقدرت نشست و آماده یبورژوازی بود که بر اريکهد. ييزاکه سونامی وحشت  ،نه انتظارات کارگرانپيروزی خود 

نمود. در مورد بخش ديگر بايد ولو تيتروار سرکوب جنبش کارگری گرديد. اين البته فقط يک بخش فاجعه را تعيين می

سلطنت خاندان راهی دهقانان فقير کشور تا سرنگونی کارگر روسيه با جلب پشتيبانی و هم ی. طبقهگفتنکاتی را 

جنبش جاری خود به يک  یارتقاهيچ گامی برای موفق به برداشتن ل اين دوره در کُ اما اين طبقه  ،پيش تاخت رومانف

نشد. کارگران پشت سر اين حزب و آن حزب بالای سر خود راه داری شورايی ضد سرمايه یقدرت سازمان يافته

تی خود را قدرت قدرت عظيم طبقا و افتادند، پيچ و خم پيکار روز خود را با رهنمودهای اين احزاب منطبق ساختند

داری را به جای آن که سنگر نيرومند تحميل قدرت خود بر سرمايه و احزاب کردند. مبارزه عليه شدت استثمار سرمايه

داری کردند. سرمايهتر دار رشد هر چه گستردهاب طرفطلبی احزريز دموکراسیمناسبات بردگی مزدی سازند، خاک

نظام احزاب بالای پياده ،دار شوندآگاه و ميدان خود يک قدرت اثرگذار، های سراسریبه جای آن که از درون شورا

و جنبش خود ستيزی نيروهای مستولی بر ارتش رژيم ستيز کارگری،طلبی سرمايهسر خود شدند. به جای سرنگونی

احزاب هر کدام  . در روز وقوع انقلاب فوريه،گرديدندسازی شکلی از نظم سرمايه با شکلی ديگر داران جايگزينبيرق

کارگران  ،. در اين ميانکردنددهی میجنبش کارگری فرماناز بخشی بر زيرا که هر کدام  ؛برای خود قدرتی داشتند

نظام احزاب به چپ چپ و در نقش پيادهو بايد باز هم  بودندستيز ای فاقد هيچ قدرت مستقل شورايی سرمايهخود طبقه

 هایبورژوازی حاکم با رفرميست روزهای جدال ميان ،وقوع انقلاب فوريه . روزهای بعد ازشوندبه راست راست 

يک سوی و مناقشات حاد ميان رفرميسم چپ و راست صاحب نفوذ در جنبش در و رفرميسم راست چپ ميليتانت 



م تداونداشت.  رای استقرار و بقا در پيش رواندازی ببورژوازی حاکم هيچ چشمسوی ديگر شد. کارگری روسيه در 

کارگر، گسترش بی  یکارانه بر زندگی طبقهبار اين جنگ جنايتامپرياليستی، آوار نمودن تمامی عواقب فاجعه جنگ

تنها ارمغان حاکميت اين بخش  ،هاها و بدبختیمهار فقر و فلاکت و آوارگی و بيماری و مرگ و مير ناشی از نداری

ها چيزی ها يا منشويستاز ميان طيف راست و چپ رفرميسم نيز دومی های کارگر بود.ارتجاع بورژوازی برای توده

های زيادی برای رفرميسم چپ ميليتانت حرف ،در اين ميان متفاوت با حاکمان نوپای بورژوازی در چنته نداشتند.

نابودی «از آويختند، می» کمونيسم«ها به اين .داشتبا خود  آميز اين طبقهتحويل به کارگران و جلب حمايت توهم

بيرق رهايی انسان بر دوش داشتند. دادند. طبقاتی می یمحو طبقات و استثمار و جامعه یگفتند، وعدهمی» داریسرمايه

ها بر ند انسانی بودند. بلشويکمهای شکوهها، و تحقق اين آرمانها، اين وعدهاين حرف یهای کارگر شيفتهتوده

ديد. خروش ذاتی هستی اجتماعی خود میها را کارگر حصول آن ینهادند که طبقهانتظارات و اهدافی انگشت می

داری را به سوی خود جنبش کارگری فاقد صف مستقل ضد سرمايه ،رفرميسم چپ ميليتانت زير لوای همين شعارها

ها به پيروزی لفهموانقلاب اکتبر در چنين شرايطی و زير فشار اين  .کارگر را قدرت خود کرد ی. قدرت طبقهشاندک

  ماشين دولتی سرمايه را تسخير کرد.  ،دست يافت و بلشويسم به جای رفرميسم راست بورژوازی

ها ترين شکستباردار يکی از عظيم ،م. انقلاب اکتبر با توصيفی که گفته شدياکتبر بگو پيامدهایچند نکته در مورد 

 یداری طبقهها را بر کارزار ضد سرمايهترين فاجعهسهمگينخ داد و برای جنبش کارگری جهانی بود. شکستی که رُ 

- در شناخت مادی و مارکسی تاريخ جايی برای تقديرپردازی و صدور حکم حتما اين يا آن میکارگر دنيا تحميل کرد. 

چ زند. جنبش کارگری روسيه به هيحرف اول و آخر را توان پيکار طبقات متضاد و متخاصم اجتماعی می ، نيست.شد

توانست محتوم به وجه محکوم به تحمل شکست نبود، درست همان گونه که پيروزی کمونيسم لغو کار مزدی هم نمی

 خود را به يک قدرتکارگر  یطبقه ،1917تا  1900های سال یدر فاصلهحساب آيد. يک چيز روشن است. اگر 

 هيچ اکتبر بدونگاه آن -توانست انجام گيردکاری که می -داد می يی ضد بردگی مزدی ارتقاشورا یسازمان يافته آگاه و

کرد. بدبختانه ل بشريت باز میهای کارگر دنيا و بر روی کُ را بر روی تودهجاويدان واقعی رهايی  یشک دروازه

از کمونيسم بورژوايی های راهه پردازیاما زير فشار بی ،چنين نشد. جنبش کارگری روسيه اين ظرفيت را داشت

اما به هيچ وجه اين نبود. شکست لزوما  ،اساس فاجعهباخت. به طور کامل ا باز ماند و انقلاب ر فای نقش لازماي

 ،ندها گردد. کموناردها هم شکست خوردترين پيروزیبنای واقعی عظيمتواند سنگزا نيست. در خيلی موارد میفاجعه

کارگر  یاميد و قدرت بخشيد. طبقه داری کارگران دنيا افق،د سرمايهبه جنبش ضهر دو،  ،هااما پيروزی و شکست آن

از  .که هيچ تحليل و شناختی از دلايل واقعی اين شکست در دست داشته باشد بدون اين ،تروسيه انقلاب خود را باخ

ريزی نظم اقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی و او شکست خورد و در اسارت نوعی برنامه ،بارتراين هم فاجعه

شد که گويا نظام بردگی مزدی را می القا ویدر حالی که از زمين و آسمان به  ؛داری باقی ماندئولوژيک سرمايهايد

-ستيزانهانسان یگويا کمونيسم وی همان رابطه ؛قدرت جلوس نموده است یگويا بر اريکه ؛راهی گورستان کرده است

کار و زندگی خويش سرنوشت تعيين  یانفصال همه سويه از پويهفروش نيروی کار، جدايی کامل از کار و توليد و  ی

های ناشی از شکست اکتبر به همين جا محدود نماند. جايگزينی کمونيسم مارکسی لغو کار مزدی با است. فاجعه

سی داری به جای نقد مارکتمام عيار رفرميستی سرمايهاجتماعی کشورها، نشاندن نقد خلقی و  یمالکيت دولتی سرمايه

داری، جايگزين کردن سرشت شرايط امپرياليستی سرمايهاقتصاد سياسی بورژوازی، پيش کشيدن روايت سرمايه

دموکراتيک ضد -انقلاب بورژوا ی، پيچيدن نسخهستيزی خلقیبا امپرياليسمطبقاتی ضد بردگی مزدی  یمبارزه



متحد با اقشار  یخلق و تشکيل جبههبندی خلق و ضد امپرياليستی برای جنبش کارگری، کوبيدن بر طبل صف

برای  هااين یگيری حاصل همهکارگر و به خدمت یها بر سر طبقهل اين برهوت آفرينیبورژوازی، آوار نمودن کُ 

آلود اين شکست همه و همه از عواقب فاجعهجهانی در مقابل قطب ديگر،  یسرمايه دفاع از موجوديت يک قطب قدرت

ناک شکست بسيار مهم و از همه لحاظ حياتی را نبايد از ياد برد. وقتی ما آثار دهشت یها يک نکتهاين یبودند. با همه

با حداقل صداقت و شعور و شرف انسانی وداع نگفته  اهيم يا نخواهيم و صد البته اگرکنيم، بخواکتبر را ليست می

لغو کار مزدی  برای داری وضد سرمايه اهميت و شکوه کمونيسم مارکسی و جنبش عظمت، ی، داريم پروندهباشيم

ديگر خود تشريح و توضيح  یهای ناشی از شکست اکتبر، در رويهل فاجعهزنيم. توصيف کُ کارگر را ورق می یطبقه

-خورد، اگر کمونيسم پرولتاريا پيروز میتاريخی است که اگر جنبش کارگری روسيه شکست نمی سترگاين واقعيت 

جامعه  طومار وجود طبقات و دولت وو  کشی، اسارت،حقوقی، ستماستثمار، بی چگونه طومار تمامی بندهای ،دش

ديگری نيز در تکميل همين حرف لازم است. جنبش کارگری  ید. نکتهشو نابودی می شروع به پاره شدن طبقاتی

اجتماعی خود بورژوازی را در سراسر جهان به د داری و ابراز وجوميدان ،در همان سطح ااما حت ،روسيه پيروز نشد

نشينی در مقابل موج پيکار های اين طبقه را مجبور به تحمل عقبدار جهانی و دولتسرمايه یوحشت انداخت. طبقه

-ثير نقش کارزار طبقاتی کارگران روسيه بر عقباتر از اين نيست که بر روی تهيچ چيز شنيعکارگران دنيا کرد. 

های مريکای شمالی در مقابل مبارزات تودهآ اگير بورژوازی کشورهای اروپای شمالی و غربی يا حتچشم نشينی کاملا

زار آن روز دنيای در سياهیکارگر پرده اندازيم. جنبش کارگری روسيه يک کار عظيم ديگر هم کرد. اين جنبش 

گير به جوش رگری جهانی را در سطحی چشمکمونيسم ذاتی اندرونی جنبش کا ،داریداری و حتی ماقبل سرمايهسرمايه

توانند به خاطر آرند که در آن می ،اندايران را به چشم ديده یخورشيدی جامعه سی یو خروش در آورد. آنان که دهه

اين سخن  ،که از کمونيسم چيزی بدانند بدون اين ،ترين روستاها همدورافتاده یخوردهشوندگان سالاستثمار اروزها حت

    رفتن به سوی کمونيسم است.  آوارگی و استثمار راه رهايی از اين همه فقر، فلاکت،آوردند که را بر زبان می

گردد، ی ايران برمیجا که به نقد انقلاب اکتبر در بين گرايشات سياسی مختلف به ويژه در جامعهتا آن »:نگاه«

دانند که قرن بيستم را شکل داد زمان خود میترين رُخانقلاب را مهمهای متفاوتی وجود دارد. بسياری اين نظرگاه

نامند. برای مثال محمد مالجو، از اقتصاددانان داد. و در مقابل هستند جريانات و افرادی که اين انقلاب را کودتا می

گفته است: » زمانه«ای با راديو ، در مصاحبه»چپ«شناخته شده در ايران و مورد وثوق حتا بسياری از جريانات 

ها به روسيه تحميل کردند. انقلاب اکتبر اصلا کودتايی بود بر ضد دولت موقت انقلاب اکتبر را به يک معنا بلشويک«

  آيا انقلاب اکتبر کودتا بود؟» برآمده از انقلاب فوريه...

ترين نوع نقدهای ترين و راستاز ضد کارگری فقط يکی کنمکيد میايکی و ت» مالجو«های فروشیتوهم ناصر پايدار:

ديگر جنبش ضد  داند که من يا هر عضوخوب می »نگاه« ینشريهطبقاتی است.  یبردهای لنينی مبارزهرايج به راه

-بندی راهمايه و استخواننايم تا بُ است که سعی کرده زيادیساليان  کارگر یداری و برای لغو کار مزدی طبقهسرمايه

از  تا جايی که شناخت و فکرمان ياری داده است، طبقاتی را یمربوط به مبارزه مختلف هایعرصهبردهای لنين در 

-ها، جهتبر سر دفاع از تحليل به هيچ وجه . بحثمورد انتقاد قرار دهيمداری هگاهی مارکسی و ضد سرمايعزيمت

طبقاتی نقدهايی است که بر لنين، جنبش کالبدشکافی  ،سخن مهم لا بلشويسم نيست.لنين يا کُ  یکارهاراه و هاگيری

 ال حاضر نيز بحث منئورد. در پاسخ سگيل حوادث پيش و پس انقلاب اکتبر صورت گرفته و میکارگری روسيه و کُ 

 بهبر تقدس بخشی  ،بنياد اين به اصطلاح نقد. استهمين نقد امثال مالجو طبقاتی  یمايهنبُ  بررسی مشخصبه طور 

اين جماعت  استوار است.بورژوازی تاريخی ی آفرينمعجزه به رسالت و زمختباور  داری وتوليد سرمايه یشيوهنقش 



تاريخ تکامل جوامع انسانی  ،دارندکنند و بيان میبندی میکه اعتقادات و باورهای خود را چگونه فرمول مستقل از اين

به مجرد بسط و  ،بالعکسبينند. طبقاتی، تاريخ کارزار واقعی طبقات اجتماعی عليه هم ديگر نمی یرا تاريخ مبارزه

- خبندند و نفس انکشاف و بالندگی اين نيروها يا در واقع اشيا را سلسله جنبان رُ توسعه نيروهای مادی توليد دخيل می

داری توليد سرمايه یصاحبان اين نقد، هر چه شيوه از ديدپندارند. تاريخی می مهمهای دادها، انقلابات و دگرگونی

 یبه توسعهتر تر و بيشبيش تر شود، جوامع انسانیانباشت سرمايه وسيع یتر گسترش يابد، هر چه دامنهبيش

در همين  د!!!نيابدست می اخلاقیعروج  فکری و اعتلایهای سياسی، حقوق مدنی، رفاه اجتماعی، آزادی دموکراسی،

ای برای بايد تا هر کجا که روزنه کارگر یکنند که طبقهپردازی پهن میبساط نظريه ،توهم بر برج همينراستا و 

ای فارغ از مناسبات بردگی مزدی، جامعه يیخيال فرا رفتن از اين نظام و برپا ،داری باقی استسرمايه یتوسعه

-با توسل به هر راه داریگويند تا زمانی که سرمايهها میون سازد!! اينر طبقاتی را از سر بيردولت، طبقات و استثما

کارگر مبارزه برای دموکراسی و اصلاحات اجتماعی در چهارچوب تمکين به  یطبقه یتوان ماندن دارد، وظيفه بردی

انتخابات «، »یار حق«کنند تا به نظم اقتصادی، سياسی، مدنيت، قانون و حاکميت سرمايه است. کارگران بايد تلاش 

به رشد » هاآزادی«و » حقوق«گيری از همين و تشکل دست يابند، با بهره ، حق اعتصاب»حکومت قانون« ،»آزاد

و توان بضاعت و ظرفيت  داری ديگرفرا رسد که سرمايه تا بالاخره روزی، فرهنگ و بسط آگاهی خود پردازند

های کارگر به رهبری يک حزب بالای سر توده ،ی که چنين شدو زمان نهد تاريخی خود برای ماندگاری را از دست

   !سوسياليستی اقتصاد را پيش گيرد! راه تحول» متوسط یطبقه«خود و در معيت 

کلام او چيزی سوای اين نيست. او  یمايهکند. اما خونن نمیاين گونه صريح و سليس بيا خود را طبعا نظرات مالجو

با قهر انقلابی تمهيد کرد، اما الزامات اقتصادی  ن سوسياليسم را شايد بتوان موقتاتکويالزامات سياسی «گويد: می

رت قد یب قهرآميز و تسخير انحصارطلبانهانقلا یان در بستری فراهم آورد که زادهتوتکوين سوسياليسم را هرگز نمی

آفريند. یی نوپديدی برای استقرار سوسياليسم مدير يا زود موانع سياس اقتصادی يقينا یاست. ناکارايی حاصله در حوزه

سوسياليسم ی موانع سياسی تکوين طرزی قهرآميز با قوت کوشيدند تيشه به ريشه لنين به شانساها و در ربلشويک

توان در خاکی نشاند نخستين قربانی انقلاب قهرآميزشان بود. اصول اقتصادی سوسياليسم را نمی بزنند. دموکراسی يقينا

سوسياليسم نيست.  سی اصولای سياسی قربانی کرده است. سوسياليسم بدون دموکراسی سياه دموکراسی را در حوزهک

شرط  سياست يقينا یاکتبر و خروج نسبی لنين از عرصهفاصل انقلاب  ها در سپهر سياسی طی حدکرد بلشويکعمل

 !! ».فروپاشی سياسی بود رسيدن ناکارايی اقتصادی و نهايتاکافی برای فرا

-ای بسيار طولانی از اواخر قرن نوزدهم تا امروز دارد. کائوتسکی و ساير سخنپيشينه ،راندچه مالجو بر زبان میآن

تر از هميشه در روزهای پس از انقلاب های روس از آغاز و بيشگفتند. منشويکگويان انترناسيونال دوم همين را می

 پردازان بلشويکغالب نظريهنيز  زمانی معين یهمين دورهش در انمودند. راستظ را تکرار میفوريه، عين همين الفا

های به وفور در ارگان اداشتند و حتمشابه همين باورها را  ،(در اين مورد توضيح خواهم داد) سوای شخص لنين ،هم

طيف آن بود که يک دولت بورژوازی ل اين بند نظرات کُ کردند. ترجيعمنتشر می »پراودا«رسمی خود از جمله 

من برخوردار باشد، اين رژيم به حيات خود موهای مستقر شود، دولتی که از پشتيبانی انتقادی مارکسيست» انقلابی«

خود را مستهلک سازد و راه برای انقلاب سوسياليستی باز  یتمامی امکانات بالقوهداری تا زمانی که سرمايه دهد ادامه

کردند، هم کامنف بلشويک در های روز خود میحلراه یگردد!!! اين حرف را هم رهبران منشويک شيرازه

که  ،نه لنين و نزديکان وی ،را »قدرت دوگانه«. فراموش نکنيم که حتی تشکيل نمودمی »پراودا تبليغ«و  »يزوستياا«

طلبی از کوبيدن بر طبل دفاع ،دوره ايندر  ،کشيدند. اين طيفپردازان بلشويک پيش میها و اکثريت نظريهيکمنشو



- امپرياليستی نيز دريغ نمیهای جنگ ارتجاعی های کارگر و دهقان در جبههقربانی شدن توده یارتجاعی و ادامه

واقعيت رفت. موضوع از اين نيز بسيار فراتر می یاما دامنهزدند. حرف امروز مالجو را می دقيقا هاآن یهمه. ورزيد

و نمود. او تبليغ میکيد ارا تحکم جماعت با حداکثر پيگيری اين اين  یبيش از همه هااين است که شخص لنين سال

تر از کارگر بيش یگفت. اصرار داشت که طبقهداری برای جنبش کارگری میآسای رشد سرمايهمدام از اهميت معجزه

در  اهای دور که بگذريم، لنين حتاز گذشتهکشد!!! بورژوازی نيازمند اين رشد است و از ناکافی بودن آن رنج می

داری در روسيه شکايت سرمايه یکمبود توسعهان مرگ نيز به صورت مستمر از ميان انقلاب اکتبر تا زم یفاصله

 یقدر شيفتهمالجو آنديد!!! تحول سوسياليستی اقتصاد می یبرد پروسهداشت و همين را مصيبت حزب برای پيش

تغيير شکل نظم اقتصادی و سياسی  اداری است که حتتر سرمايهانکشاف هر چه بيش یمعجزات و قدرت ساحره

 گردد!!کودتاگران می یبيند و خواستار محاکمهمناسبات بردگی مزدی می یسرمايه را گواه کودتای لنين عليه توسعه

ديدند و امروز هم نمی ،شخص لنين و ها،بلشويک ،هاپردازان انترناسيونال دوم، منشويکنظريهل چه آن روز کُ آن

 انقلاب را اريخ را، جنبش را،اين است که ت بينند،نمی داریل طيف چپ خارج از مدار پيکار ضد سرمايهمالجوها و کُ 

ده از اعماق ييکه طبقات موجود با هستی اجتماعی فرا رو ،توليدمجرد نيروهای مادی  نه و سرکوب جنبش و انقلاب را

حکم  ،وقوع انقلاب اکتبر یيا اساسا پروسه ،که گويا لنين ر بر اينيمالجو دا حرف زنند.توليد مسلط رقم می یشيوه

- ترين سخنترين و وارونهترين، بی معنیغيرواقعی ،کودتا عليه روند طبيعی انکشاف سياسی روسيه را داشته است

به  1917تا  1900تاريخی ميان  یها است. ماجرا دقيقا متضاد و عکس اين بوده است. در تمامی طول فاصلهپراکنی

چگونه ها، بورژوازی ليبرال شريک قدرت تزار، همه و همه  -ها، اس ارها، بلشويکحرف اول و آخر منشويک ،بعد

های جاری ميان دی و سياسی کاپيتاليستی جامعه بود. کشمکشاقتصا یتر شرايط توسعهسازی هر چه وسيعفراهم

ها، از جمله و به طور ميان فوريه و اکتبر هم حول همين محور چرخ خورد. بنياد اين کشمکش یاحزاب در فاصله

داری نداشت رفتن يا نرفتن از سرمايههيچ ربطی به فرا يست،مشخص جدال ميان لنين و طيف نيروهای راست سوسيال

ريزی نظم اقتصادی، محور واقعی مناقشات آن شد که آيا مهار برنامه ،گيری را اتخاذ ننمود. بالعکساساسا اين جهتو 

و نهادهای دولتی منتخب سرمايه، بازار  خصوصی مالکانداری در دست سياسی، مدنی، حقوقی و فرهنگی سرمايه

و تحول  کارگر واگذار شود یبالای سر طبقه ل اين وظيفه به يک حزبکه کُ  پارلمان بورژوازی باشد يا اين

خواستند و به اين ، آنان که چنين نمیهاآتشين اين جدال تنورو در کنار  ،در اين ميان !!نام گيردسوسياليستی جامعه 

اعی خود و زير شلاق قهر های وسيع کارگر بودند. کارگران به حکم هستی اجتمحساسيتی نداشتند، اتفاقا توده يلمسا

داری به صورت خودجوش هيچ دليلی برای نشان دادن عشق بيماری و گرسنگی ناشی از وجود سرمايهاستثمار، فقر، 

در حسرت جايگزينی رشد آسيايی اين نظام با رشد اروپايی  ؛ديدندداری نمیتر سرمايهتفتان به گسترش هر چه افزون

يا راه عبور آنان از جهنم موجود از  بردند که گويا بهبود شرايط زندگی روزشاننمیدر اين خيال به سر  ؛نبودندآن 

ها، انتظارات رنج تا جايی که به شرايط کار، دردها، هاگذرد!! آنداری میتر سرمايهکويرلوت انکشاف هر چه بيش

. داشتندها ونيبا احزاب و اپوزيسمتفاوت  يیهاشد، مشغلهمربوط میشان و در يک کلام زمين و آسمان زندگیاميدها 

کردند و متناسب با گنجايش، آرايش و دنبال گرفتن حق قانونی اعتصاب نبودند، با تکيه بر قدرت خود اعتصاب می

-ساختند. برای پيشها را مجبور به قبول مطالبات خود میداران و رژيم مدافع آنيابی روز اين قدرت، سرمايهسازمان

دادند. همان جنبش جاری خود، جنبش در حال ستيز با سرمايه و قدرت کارزار، قوای خود را سازمان می یبرد پويه

زيرا که شورا يگانه ظرف سازگار و همگن با جنبش  ؛ساختندشورا می بر همين مبنی و کردندرا متشکل می ،تزار

جامعه، رشد بسيار  دموکراتيک یتوسعه ،شدیها نمشناخت و شعور طبقاتی آن یچه مشغلهآنجاری طبقاتی آنان بود. 



طوفانی سوسيال  هاینگرانیدل ؛بود يلن مساداری، استقرار ديکتاتوری دموکراتيک خلق و نوع ايآسای سرمايهغول

 یدموکراسی راست و چپ که توسط احزاب اين طيف از همه سو بر فضای فکر و زندگی و جنبش و روند مبارزه

، ها و موقعيت نه چندان مقاوم جنبش کارگریپاشنه آشيل ،پذيریو با استفاده از آسيب شدطبقاتی کارگران سرشکن می

  نمود. گر روسيه را در خود غرق میکار یطبقه

آميزی از کودتای لنين و توسل وی به اعمال ديکتاتوری فردی برای توقف و تحريفمالجو به صورت بسيار ناشيانه 

انقلاب فوريه داری در روزهای پس از وقوع آفرين سرمايهرهايی یتوسعه انکشاف دموکراسی کاپيتاليستی يا یسهپرو

تواند از ريختن اشک تا هر کجا که می ،پردازان و افراد ارتش سرکوب فکری کارگرانوارونه یگويد!! او مثل همهمی

ورزد. بر اين باور است کارگر روسيه هم دريغ نمی یبقهخواهی طهای وارد شده بر کارزار دموکراسیبرای خسارت

اما لنين با قساوت خاص خود  ،راهان او بودندهای لنين يا همپيچیکه شوراهای کارگری، مخالف انقلاب اکتبر و نسخه

نان و ون، تمامی دهقايحاکم و اپوزيس احزاب یکارگر، همه ی، طبقهارتش و ها شوريد، دست به کودتا زدعليه شورا

ش اين حرف را تا ال جامعه را با يک کودتای عجيب و غريب تاريخی مجبور به قبول انقلاب اکتبر کرد!!! راستکُ 

، بر زبان نياورده استتريبون امپرياليستی بورژوازی، هيچ اردوگاه سرمايه از فاشيسم تا سوسيال دموکراسی الان هيچ 

اما چيز ديگری  اند. حرف ما،نديدهخاکی  یزاد ساکن کرهيچ آدمیخاطر که احتمال باور آن را در هصرفا به اين 

 ،از جمله بلشويسم و شخص لنين ،احزاب راست و چپ یگويند. همهاست. ماجرا ضد آن چيزی است که مالجوها می

بودند. موج د های متضاهای متفاوت با نامداری و استقرار حاکميت سرمايه در شکلسرمايهتر بيش یخواهان توسعه

جوشيد، کارگر می ینای وجود جنبش کارگری و از اعماق هستی اجتماعی طبقهها فقط از ژرفگيریمخالف اين جهت

 و ايستادلجوها از غرش باز میاطلبی اسلاف مدر طوفان دموکراسی و نموداما يارای سرکشی لازم را پيدا نمی

انداخت. ب لنگر میاحزاهای ها و افق پردازیحلبر ساحل راهها ها و کاستیشد. با داشتن اين ضعفسرکوب می

ستيزی دارد، بر ديگران شد، تا از ميان اين صداها، آن را که حداقل ظاهر سرمايهمی سرکردگانمشغول شنيدن صدای 

 ر در بزم عيشباو لبيک گويد. لنين کودتا نکرد و پيش کشيدن اين سخن صرفا نوعی رقصيدن چندش ترجيح دهد

تشخيص کارگر را بسيار ماهرانه  یستيز خودپوی طبقهراه بازی با راديکاليسم سرمايه لنين صاحبان سرمايه است.

و صد البته با نيات بسيار حسنه، با جسارت کاملا بی نظير يک انقلابی، با عشق وافر  ،داد و اين نقش را با کياست

  . های شناخت بورژوايی بازی کرد و به سرانجام رساندآلودگیکنده از مهبه رهايی بشريت، اما با بينشی آ

ها به لنين بيش از هر حزب، رويکرد يا فرد ديگر گوش دادند، نه به اين خاطر که اين سال یليهکارگران روسيه در کُ 

به اين  تر بود، بلکه فقطآورتر يا دارای تباری بزرگای سرشناس تر، قهرمانی نامتر، فرزانهدانی تيزهوشاو فلسفه

پسندتر سخن تر و کارگرنماتر، راديکالسالار و رفرميستی، به هر حال چپدليل که در قياس با سايرين ولو سرمايه

وقتی «ها گفتند: »کامنف«بحث جايگزينی جنگ امپرياليستی با جنگ طبقاتی را مطرح ساخت،  روزی کهراند. می

اين است که به يکی از آن دو تکليف کنيم سلاح خود را بر زمين ترين سياست شود، ابلهانهرو میبارتش با ارتش رو

تزهای «وف به رمع یلنين را منشور رويکرد خود نمودند. هنگامی که نوشته یاما کارگران خيلی زود گفته»!! .گذارد

او  سخنها در ميان »بوگدانف«ها خواند، »مستقل«ها و ها و بلشويکمتشکل از منشويک یرا در جلسه »آوريل

بلشويک او را پيرو باکونين خواند و مابقی از » گولدنبرگ« ،»وارهذيان، هذيان ديوانه«دويدند، و فرياد زندند: 

روس بود که  کارگر یاين طبقه ،هافراز و فرود نهايتا، پس از ،در اين ميان .بی معنای او سخن راندند» مجردبافی«

  پشت سر تزهای وی صف آراست. 



گويد!! در اين ادعای وی، ی شوراها میاهای لنين و کودتای لنين عليه رحلاز مخالفت شوراهای کارگری با راه مالجو

چه زير اين نام نه هيچ اثری از هيچ ميزان شناخت نسبت به شورای کارگری وجود دارد، نه هيچ درک درستی از آن

دادها قابل پيگيری است. جای خی از بيان واقعی سير رُ و نه هيچ رد ،است يتوکرد قابل رداری میدر روسيه ميدان

داری گاه شوراهای واقعی ضد سرمايههای کارگر پديد آوردند، اما اين شوراها هيچشکی نيست که شوراها را توده

اين شوراها را  ،داری نشدند. احزابکارگر، شوراهای ظرف قدرت متحد طبقاتی کارگران عليه اساس سرمايه یطبقه

تر از بسيار بيش اوقوع انقلاب اکتبر حت یسربازگيری خود کردند. شوراها تا روزهای آستانه یگر قدرت و حوزهسن

شوراها هر چه بودند  ،ترتند. به بيان دقيقها قرار داشها باشند، زير قيادت منشويکفوذ بلشويکن یکه حوزه آن

های کارگر توده  ،نمودند. با اين همهنظام احزاب را بازی میداری نبودند و نقش پيادهشوراهای واقعی ضد سرمايه

تر هم گفته شد، های مهم تاريخی، همان گونه که پيشمتشکل در اين شوراها، به ويژه در شرايط حساس و بر سر تندپيچ

اشت پشتيبانی تری درفرميستی کم-بورژوابردی را که غلظت بردهای مختلف نيروها، هر راهها و راهحلدر ميان راه

-ها میها به منشويک. تا مدتند. شوراها در حد فاصل ميان دو انقلاب فوريه و اکتبر همين کار را نمودکردندمی

ند. های لنين نشان دادتری به حرفبيش ها راه انداختند، تمايلبلشويک ای که لنين وو سپس با کارزار گسترده ندآويخت

جان ختشوراها زير فشار توهمات س .شوراها را در هم نشکست یلنين اراده ،پنداردچه مالجو میخلاف آن بر

داری و برای گردانی راديکال ضد سرمايهجامعه یآماده ،سوسيال دموکراسی راست و چپشده از  رفرميستی القا

الجوهای امروز های آن روز و مارتجاعی منشويک يیجوبه دموکراسی اما رغبت چندانی .بودندنشده کار مزدی  یالغا

-پردازیحلها را پشت سر شعارها و راهبرداری را کرد. آنترين بهرههم نداشتند. لنين از همين موقعيت شوراها بيش

رفرميسم ميليتانت خود با ارتجاع  یها را سلاح مقابلهستيزی ذاتی خودجوش آنخود به صف نمود. سرمايهروز های 

           های مالجوها است.  يیگوراست بورژوازی کرد. اين دقيقا ضد وارونه

آور بورژوايی، اين انقلاب را تراژدی، فاجعه، غير کسانی هم هستند که از يک موضع عريان و تهوع»: نگاه«

گذريم!) برای مثال فريدون خاوند، می» دموکراسی«ی دربارهجا البته از شوخی اينان دانند. (ايندموکراتيک و... می

و... در مذمت مبارزات کارگری عليه سرمايه و به » فردا«هايی چون راديو از اقتصاددانانی که شب و روز از رسانه

ار گذانقلاب اکتبر را پايه«دهد، در ميزگردی در همين راديو، نفع نظم ستم و استثمار بورژوايی داد سخن می

  »داند که در تاريخ بشری فقط نوع ديگری از آن وجود دارد که توسط آلمان نازی به وجود آمد.توتاليتاريسمی می

داری فقط بشريت را ستيز است. سرمايهاجتماعی عميقا انسان یخود يک رابطه یمايهنسرمايه در بُ  ناصر پايدار:

ها را از نمايد، فقط آنز کار خود جدا نمیها را افقط انسان ،دسازخودگستری و بقای خود نمی یقربانی سود و پويه

ساران عظيم فقر و فلاکت و آوارگی و فقط کوه ،سازدکار و زندگی خود منفصل نمی تعيين سرنوشت یپروسه

کند، سرمايه در روند انجام اين کارها و به عنوان جزء سرشتی وجود خود، ها بار نمیگرسنگی و ذلت را بر هستی آن

شوی مغزی وشست آورد. بهها هم میآدم یبارترين بلاها را بر سر شعور و شناخت و احساس و اخلاق و عاطفهفاجعه

داری فکری سرمايه يندگاننما یمدار و همهتصاددان، سياستدار، فيلسوف، اقپردازد. سرمايهمی هاآن یبسيار گسترده

ساز و کار،  ،هاشعور آنزاد هستند. شخصيت يافته با قيافه و شمايل دروغين آدمی یسرمايه ،در هستی اجتماعی خود

 هاکارگر در آستان افزايش سود است. شناخت آنان، دانش اعمال بربريت یراه چاره و سلاح سرمايه برای ذبح توده

فريدون خاوند موجودی اين گونه ها است. عليه بردگان مزدی سرمايه با هدف بالا بردن بدون مهار نرخ اضافه ارزش

کند!! نيروی یآفريند!! رفاه عنايت مدهد!! آزادی میبخشد!! نان میسرمايه است که عزت می ،از منظر ویاست. 

گرداند!! همه جا را ، سراسر جهان را سرسبز و خرم میآورد!! صلح به ارمغان میگرددمیتعالی فکری  یمحرکه



اندازد و در همين راستا باور دارد که بشر برای بقا و !! او به سرمايه چنين نظر میکندمالامال از کار و اشتغال می

ماشين فکر  خاوند ل وجود خود را قربانی توسعه، افزايش و بقای سرمايه کند. سعادت و رفاه و صلح و شادی بايد کُ 

تعريف فريدون خاوند از انسان و حقوق ماشينی که کارش دقيقا و در همه وجوه، کار سرمايه است.  ؛سرمايه است

انسان موجودی است که بايد سرمايه و  ،جوشد. از منظر ویتوليد سود می ینای پويهانسانی تعريفی است که از ژرف

پوشاک و سرپناه و آموزش و درمان فقط تا جايی حق اوست که رود  توليد کند، خورد و خوراک و و باز هم سود سود

-بر ساحت قدس ارزشد تا نبايد به مرگ تن ده هاآدم ،تر سازد. در غير اين صورتخروشان توليد سود را خروشان

توليد  یپويهای هرستهفرا ،های اجتماعی و اخلاقی خاونددانش، شعور، ارزش افزايی و قدرت سرمايه غبار غم ننشيند.

ها، شناخت و اخلاقياتی ارزش هم . به همين دليلهستندها ترين اضافه ارزشگوی نيازهای توليد بيشسود و پاسخ

، بی وی مذهب از آزادی، تن دادن انسان به غل و زنجير بردگی مزدی است. حق در او روايت. باشندمیستيز انسان

نفرت  ،داری استبا اين هويت از هر چه ضد سرمايه او .کنداعمال میکارگر بر حقوقی بدون مرزی است که سرمايه 

 بيند. او اقتصاددان بورژوازی است.ترين مخاطرات تاريخ را مهلک» کمونيسم«دارد و طبيعی است که در اين راستا 

که ساز و کار  ،داریتوليد سرمايهها و لاجرم نه دانش کالبدشکافی واقعيت یتصوير باژگونه ،از سرمايه اول شناخت کُ 

داران و نمايندگان فکری سرمايه های کارگر است. سرمايهدور کردن سرمايه از تيررس شناخت و شعور انسانی توده

خاوند عاشق  ها برای اين کار الگوهای متفاوت دارند.انديشند. آنداری عين هم نمیسرمايهريزی نظم مهبرای برنا

ضد  و ،های مختلف سرمايه در بازارها، رقابت ميان بخشبه مالکيت انفرادی سرمايهبند پای ،داریچاک سرمايهسينه

ريزی و در مقابل جنبش کارگری است. شيفتگی افراطی وی به اين الگوی برنامه بورژوازینشينی هر گونه عقب

از جمله  داری دولتی،سرمايه احت ،داران و نمايندگان سرمايهسرمايه یحاکميت سرمايه در حدی است که مثل همه

داری روسيه ا دولت سرمايهچه رآنل کُ  ،او بر همين اساس !!خواندکمونيسم می نمادرا  ،سابق داری اردوگاهیسرمايه

کند که نويسد!! او درک نمیمی» کمونيسم«های پس از شکست انقلاب اکتبر انجام داده است، به حساب در سال

خريد و فروش  یرابطه ار مزدی، فارغ ازای فارغ از ککارگر برای برپايی جامعههای جنبش واقعی توده ،کمونيسم

ای هجامع ؛ها استطبقاتی، فارغ از وجود هر نيروی بالای سر انسان یجامعه و دولت و طبقات نيروی کار، فارغ از

ريزی ار و توليد خود را برنامهک یل پروسهها در نهايت آزادی، آگاهی، شناخت و برابری، کُ ل آحاد انسانکه در آن کُ 

افراد پيرامون چه توليد کنند و چه توليد نکنند، به صورت  یپوشانند. همهريزی را لباس اجرا میکنند و اين برنامهمی

اهالی با حداکثر آزادی و آگاهی، به صورت برابر، در  تعيين  ینمايند. همهخلاق، نافذ و شورايی اعمال اراده می

 تصوير اما ،گردند. کمونيسم اين استگر میو توليد و محصول کار اجتماعی خود شريک و دخالت سرنوشت کار

 و هاسرمايه یدمالکيت انفرا او هر نوع نقض حرمت ن متضاد است.چيزی از بيخ و بُ  »کمونيسم«خاوند از فريدون 

-فهمد!! جنونمی »کمونيسم«يک دولت بالای سر جامعه را  خريد و فروش نيروی کار توسط یريزی رابطهبرنامه

ريزی بردگی جايی در نظم برنامهبههمين ميزان جا اداری در حدی است که حتآميزی عشق وی به بربريت سرمايه

  کند. ياد می» کمونيسم«و از آن به نام  بيندبزرگ انسانی می یمزدی را گواه وقوع يک فاجعه

اند!! فراموش نکنيم م دادهها را انجاها، همان کار فاشيستهای خود مدعی شده است که کمونيستوریخاوند در سخن

جا بسيار مضحک، چه در ايناند. آنداری دولتی اردوگاهی بودههای او همان گردانندگان سرمايه»کمونيست«که 

 ت که دارد با آب و تابف اصلا متوجه نيساين است که خاوند به گاه گفتن اين حر ،آميز يا سناريوی جهل استابتذال

طغيان گويد. هم فاشيسم خود سخن می یآفرينی اقارب طبقاتی يا محارم اندرونی طبقههولوکاست از سبعيت و

آفرينی بورژوازی بود. اما انفجارآميز بريريت بورژوازی است و هم اردوگاه شوروی سابق نماد بارز و فاحش فاجعه



امپرياليستی اول و دوم را سرمايه بر زندگی ساکنان دنيا  یکارانهمحدود نيست. هر دو جنگ جنايتماجرا به همين حد 

های اردوگاه یداری بود. اردوگاه آشويتس و همهسوزی سرمايههای آدمسوزی هيتلر، کورههای آدمتحميل کرد. کوره

ها را سرمايه راه انداخته اين سده یستيزانهای انسانهداری بر پا کرده است. تمامی جنگمشابه اين چند قرن را سرمايه

 چهارها را بورژوازی تدارک ديده است. همين الان های انجام گرفته در اين جنگخونل کشتارها و حماماست و کُ 

 داریزمين اسير گرسنگی هستند و اين گرسنگی صرفا مولود موجوديت سرمايه یکره یميليارد سکنه هفتميليارد از 

شوند. حدود دو شمار زيادی کودک زير فشار قهر گرسنگی تسليم مرگ می ،در هر دقيقه ،از اين چهار ميليون ؛است

جنايتی  ؛مدرسه و معلم هستندزمين فاقد دارو و درمان، فاقد آب آشاميدنی سالم، فاقد آموزش و  یکره یميليارد سکنه

داری است. سرمايه کار سرمايه ،تاريخ يیای و شيمياهای هستهبمبارانها تحميل کرده است. تمامی که سرمايه بر آن

افزايش سود قربانی و منهدم کرده است. آب، غذا،  یداران را در آستانهل محيط زندگی بشر و تمامی جاناست که کُ 

-ه انکار اين واقعيتآور ساخته است. خاوند به هيچ وجه قادر بزا و مرگتار و پود طبيعت را بيماری یپوشاک و همه

بايد از سرمايه دفاع کند، بايد آن گونه بيانديشد که سرمايه نياز دارد.  و ها نيست، اما او ماشين فکر سرمايه است

-، جنگآفرينیسازی، محروميتجنايت، حمام خون، بربريت، گرسنه یدرست به همين خاطر در حالی که کارنامه

  ها را به حساب کمونيسم بنويسد!! کوشد تا آنزند، میرا ورق می خويش یآفرينی طبقهو آوارگی افروزی

جنبش کارگری روسيه پيروز نشد و انقلاب اکتبر را باخت، اما خاوند و همه ديگر را هم بايد افزود.  یيک نکته

وق اجتماعی از حقدر طول قرن بيستم لقمه نانی، سطحی خاوندهای بورژوازی در سراسر دنيا بايد خوب بدانند که اگر 

داری هر ميدانمُ های کارگر و فرودست جهان گرديد، بدون شک، های سياسی نصيب اين يا آن بخش تودهيا آزادی

هر کارزارهای قهرمانانه ضد های پيش از آن، مُ هر خيزش کموناردها در سالجنبش کارگری روسيه آن ايام، مُ 

ساس بورژوازی اروپا بدون اح داشت. حک های خودبندینوزدهم را بر بسته یداری کارگران اروپا در سدهسرمايه

- نشينی در مقابل خواستهحاضر به عقب ،هيچ گاه، به هيچ ميزان و در هيچ سطحی هراس و وحشت از اين مبارزات،

-مانداخته است، همیدار لرزه سرمايه یگرديد. کمونيسم حتی نامش هم هميشه بر اندام طبقههای کارگران اين قاره نمی

   لرزد. مثل بيد از اين نام بر خود می همين امروز هم چنان که آقای خاوند

ترين نقدهايی که پيرامون انقلاب اکتبر صورت گرفته و قدمتی به عُمر خود انقلاب اکتبر دارد، نقد از مهم»: نگاه«

يش کمونيسم شورايی، در اين ميان شاخص های گرااست. نظرات رزا لوکزامبورک، و برخی از چهره» دموکراتيک«

صد «ی رانی وی در همايش دو روزهاست. کُپی بدلی اين نظرات در ايران، در ميان کسانی چون بابک احمدی (سخن

ی غير که از سوی انجمن علوم سياسی ايران برگزار شد) هم وجود دارد که البته ريشه» ١٩١٧سال پس از انقلاب 

  دهد. دموکراسی توسط او نسبت می» نفهميدن«ب اکتبر را به مارکس و دموکراتيک بودن انقلا

و » نگاه«ای که در سايت اينترنتی ام. نوشتهبه اين موضوع پرداخته ،کم يا بيش ،ديگری یمن در نوشته ناصر پايدار:

جا خودداری مطرح شده در آن يلموجود است. به همين خاطر اگر موافق باشيد از بازگويی مسا »سيمای سوسياليسم«

  آموزی از انقلاب اکتبر و نقد مارکس!!)بابک احمدی، درس ی:کنم. (مراجعه شود به مقاله

ی حزب بلشويک و انقلاب ترين چهرهشما از جمله کسانی هستيد که بين نظرات لنين به عنوان شاخص»: نگاه«

ها ها کدامترين اين تفاوتپرولتری تفاوت قايل هستيد. مهمی کمونيسم و انقلاب های مارکس دربارهاکتبر و نظرگاه

  ها دليل شکست انقلاب اکتبر شدند؟هستند؟ و آيا همين تفاوت

 و بعد، با رويکردی مارکسی، 1917 تا 1900 یکه اگر جنبش کارگری روسيه در فاصله در مورد اين ناصر پايدار:

-شکست میشد يا باز هم تاخت، حتما پيروز میهای رفرميستی، پيش میحلستيز و نه لنينی و آويزان به راهسرمايه



- ترين راهپختهترين و در صورت اتخاذ راديکال اجنبش کارگری حتتوان صادر کرد. د، هيچ حکم قطعی نمیخور

را مجرد درستی،  انقلاب کارگریيک بردهای ضد سرمايه هم ممکن است از پيروزی باز ماند. شکست يا پيروزی 

 ،کند. وقتی به طور مشخص بحث انقلاب در ميان استتعيين نمی هاگيریجهت ها ياحلراهستيزی پختگی و سرمايه

 یداری تودهبندی و ميزان سراسری شدن جنبش شورايی ضد سرمايهاستحکام، وسعت استخوان یحرف آخر را درجه

ستيز اين سرمايه واقعا که جنبش شورايی آنستکارگر  یانقلاب سوسياليستی طبقه حتمی پيروزی زند. شرطارگر میک

رفتن از نظام  فرا یکننده و آمادهموقعيت يک قدرت اثرگذار، تعيين ،داریطبقه، در همين جهنم گند و وحشت سرمايه

 یحال زياد است. اما نکتهاگر واجد اين شرط نباشد، احتمال شکست انقلاب به هر  مستولی موجود را احراز کند.

موقعيتی  یمايهنآرايی و بُ بلکه چگونگی صف ،مشخص نه مجرد پيروزی يا شکست یبسيار اساسی در اين رابطه

گيرد. قبلا اشاره نمودم که کموناردها هم از شکست يا پيروزی قرار می یاست که جنبش کارگری با حمل آن در آستانه

 که ،س به بار نياورداسردرگمی و ي رخوردگی، انفعال،نه فقط هيچ نوع سُ ها شکست آن حصول پيروزی باز ماندند، اما

نگرترين ترين و ژرفبرای تيزبين احت ،آموزش و تعالی شناخت طبقاتی کارگران دنياگاهی عظيم برای بالعکس دانش

های رفرميستی برهوت پيمودنها و راهه رفتنشد. کموناردها در گم ،انسان کمونيست عصر، برای آدمی مثل مارکس

اين بود که پرولتاريا برای  هاه از پای در آمدند. درس شکست آنشکست نخوردند، در جنگ واقعی عليه سرماي

دارتر عليه بردگی مزدی جنگ کند. در مورد اکتبر همه تر و افقتر، آگاهتر، شورايیتر، متشکلیبايد سراسر پيروزی

از همه اما مجبور بودند که اين شکست  ،کردندبارترين شکست را تحمل میروسيه فاجعهچيز معکوس بود. کارگران 

های ل تودهتر، بايد کُ از اين هم موحش .خود به حساب آرند یآور را پيروزی انقلاب سوسياليستی طبقهعبلحاظ رُ 

تبر فقط شکست جنبش کارگری اکد. انقلاب نپسند غرق سازو سرمايهات فرساينده توهماين کارگر جهان را هم در 

. وارثان اکتبر شکلی از شدطبقاتی  یهای مربوط به مبارزهل واقعيتکُ  یعطفی در نمايش باژگونهنبود، نقطه  روس

را  بورژوازیکردند، حاکميت  ی سوسياليسم در ذهن کارگران القاعنوان نماد عال داری را بهتوليدی سرمايهنظم 

با خريد و فروش نيروی کار  یرابطه ؛نام نهادند و خورند شعور کارگران ساختندپرولتاريا  ستيزسرمايهديکتاتوری 

 یگويی را تار و پود شناخت تودهبردگی مزدی خواندند و اين وارونه یاجتماعی را امحا یمالکيت دولتی سرمايه

کارگر  یداری تودهاس کارزار ضد سرمايهستيزی خلقی مورد نياز بقای حاکميت اردوگاه را لبامپرياليسم ؛کارگر کردند

  است. » مثنوی هفتاد من کاغذ« ها نيازمندکه توضيح آنديگری  يلمساجهان پوشاندند و 

 طبقاتی توده یمربوط به مبارزه يلمسا یهمهطبقاتی در  یبرد لنينی مبارزهبه سراغ بخش اصلی پرسش برويم. راه

لی اين تمايزات اساسی را هر چه تيتروارتر کنم تا خطوط کُ بنيادی داشت. تلاش میبرد مارکسی تفاوت کارگر با راه

  بيان نمايم. 

ای که از جامعه رانده طبقه« ،ديدخود را در پرولتاريا می امنش کمونيسم مارکساز روايت کمونيسم شروع کنيم.  -1

دهد ای که اکثريت اعضای جامعه را تشکيل میطبقهشود. شده و ناگزير از داشتن شديدترين تضادها با ساير طبقات می

- سرچشمهکمونيسم لنين ) »ايدئولوژی آلمانی«»(.آگاهی به ضرورت يک انقلاب بنيادی، آگاهی کمونيستی است او منش

سوسياليسم «، »تواند آگاهی ترديونيونی کسب کند و تشکيل اتحاديه دهدکارگر فقط می یطبقه«: ديگری داشت ی

ها خيلی )»چه بايد کرد؟«»(.استنمايندگان طبقات دارا  اتتتبع درتئوری فلسفی، تاريخی، اقتصادی نشو و نما يافته 

است. تعريف لنين از  نادرستدهند!! چيزی که بسيار بندی نظرات تنزل میاين تفاوت را به سطح تمايز در فرمول

 یهای تقابل طبقهعرصه یليهدر کُ  طبقاتی همان رويکرد يا پراکسيس کارزاری  است که یمايهنحديث بُ  ،کمونيسم

داری دور نمود و به رفرميسم ميليتانت های ضد سرمايهحلکارگر با بورژوازی، جنبش کارگری را از اتخاذ راه



 هاییگيرهمان جهت -وارکنم که فقط بيان انديشکيد میاو ت - وار بيان انديش ،يفاين تعر نمايانه قفل کرد.کمونيسم

داری دولتی با جنبش کارگری را به خود آويزان کرد و پرولتاريا را نيروی مادی برپايی سرمايه است که پراکسيسی

- هايی که از سراچهفلسفی بود. انديشههای اقتصادی، سياسی و باری از انديشهکوله ،کمونيسم لنينبيرق کمونيسم نمود. 

های کارگر بايد برای رهايی خود و برای بهبود گرفت و تودهوران طبقات بالا سرچشمه میشعور و تتبعات دانش ی

ای نداشت، جز برد کارزار جاری خود چارهپرولتاريا برای پيش ،آويختند!! مطابق اين روايتزندگی خويش به آن می

صريح و عريان  ،زد. کمونيسم لنينور و حزب متشکل از اين نخبگان انقلابی بياويای دانشانقلابيون حرفهاين که به 

- ای فاقد ظرفيت و توان لازم برای تبديل شدن به يک قدرت سازمانگفت که پرولتاريا در هستی اجتماعی خود طبقهمی

خود از شر وجود بردگی مزدی است. بر همين اساس  داری و فاقد کفايت ماهوی برای رها ساختنضد سرمايه یيافته

را به چالش بکشد. روايت لنينی داری های مولود سرمايهها و فاجعهحزب شود و از طريق مصيبت گوش به فرمانبايد 

ستيز بود و ساز سرمايهداری پرولتاريا به صورت يک قدرت شورايی سرنوشتباليدن و ميدان راه رشد،کمونيسم سد 

داری به هيچ وجه به تدارک لازم برای برچيدن بساط سرمايه ،که به چنين قدرتی تبديل شود کارگر بدون اين یطبقه

خريد و فروش نيروی  یوق رابطهريزی اقتصادی، سياسی، مدنی و حقتن دادن به شکلی از برنامه و يابدنمیدست 

اين کمونيسم  یهسته. قرار داشت اين تعبير کمونيسممتضاد  یکمونيسم مارکس در نقطه. بيندخود میسرنوشت کار را 

ای که در هستی اجتماعی پرولتاريا جوش و خروش . نطفهاستستيزی اندرونی و ذاتی جنبش کارگری همان سرمايه

زار واقعی باليدن، کشت -تواندو البته فقط می -تواند می های کارگرکارزار جاری طبقاتی توده یو پروسه دارد

 یديد و بر اين باور بود که پويهجا میکمونيسم را در اين یآن باشد. مارکس نطفهيابی شکوفايی، سرکشی و قدرت

جدال برای افزايش مزدها،  یهای زندگی اجتماعی، در پهنهبايد در تمامی حوزهتقابل جاری پرولتاريا با بورژوازی 

تر، در شورش عليه های سياسی افزوندر کارزار برای بهبود شرايط کار و معيشت، در ستيز برای حصول آزادی

تر قدرت راسریتر و سآرايی هر چه وسيعها تجلی صفيابی، در تمامی اين صحنهرژيم حاکم، در تکاپو برای سازمان

اشکال اين مبارزه را  یهمه ،طبقاتی یاشد. نگاهی اين گونه به کمونيسم و مبارزهبر بورژوازی بو اعمال اين قدرت 

ستيزی خارج از مدار سالاری، رژيمگرايی و سنديکاليسم، قانوناتحاديهرفرميسم،  یورطه نسبت به خطر غلطيدن در

کارگر در  یداری تودهسرمايه بندی قدرت ضددهد. همه جا بر طبل صفها هشدار میپيکار عليه سرمايه و مانند اين

کشد و در بالد، شاخ و برگ میکمونيسم ضد کار مزدی است که می ،کوبد و در اين راستابرابر قدرت سرمايه می

  شود.  آفرين مبدل میکننده و سرنوشتهمين جهنم بردگی مزدی به يک قدرت طبقاتی تعيين

 یداری را با کار مزدی و رابطهمارکس سرمايهداری. سرمايهتضاد هويتی در شناخت تحول سوسياليستی اقتصاد  -2

 یدر همهديد که ای اجتماعی میکرد. سرمايه را رابطهداد و کالبدشکافی میخريد و فروش نيروی کار توضيح می

های های حيات اجتماعی، در سياست، حقوق، مدنيت، فرهنگ، اخلاق، ارزشوجوه هستی و در تمامی عرصه

 ، قانونقفل است. حق، آزادی، برابریاجتماعی و همه چيز، به کار مزدی، قانون ارزش و قانون توليد اضافه ارزش 

توليد اضافه ارزش و ساز و کارهای تضمين موجوديت و  یبورژوازی را نهادها و مراودات همگن رابطهو انسانيت 

شاخص ماهوی هر ميزان تحول سوسياليستی اقتصاد  ،هديد. مارکس با اين روايت از سرمايبقای اين رابطه می

خريد و فروش نيروی  یسوسياليستی را در محو رابطه یبندی و بالندگی جامعهگيری، استخوانداری يا شکلسرمايه

و ساير متون نقد  ،»گروندريسه«کرد. او در جا به جای جو میوکار، محو کار مزدی و محو قانون ارزش جست

هايش آن بود که از بين واقعی حرف یمايهنهای فرانسوی و افرادی مانند پرودن، بُ ی، در نقد سوسياليستاقتصاد سياس

 برای ،دييو بالاخره بيا«گويد: می »کاپيتال«او در داری بدون از بين بردن قانون ارزش ممکن نيست. بردن سرمايه

و  کنندل توليد اشتراکى خود کار میکنيم که با وساي های آزاد را در ذهن مجسمتنوع هم که شده، مجمعى از انسان



رسانند. مصرف مىه کار اجتماعى واحدی ب یصورت قوهه کار خود را با خودآگاهى کامل ب یاشکال بس متفاوت قوه

 ،که فردی باشند جای آنه جا نيز حضور دارند، با اين تفاوت که اين بار بمختصات کار رابينسون در اين یهمه

ى بلاواسطه مفيد برای شخص او يمحصولات رابينسون صرفا نتيجه کار فردی خود او و لذا اشيا یاند. همهاجتماعى

صورت وسايل ه ل مجمع خيالی ما يک محصول اجتماعى است. بخشى از اين محصول بکه محصول کُ  بودند، حال آن

صورت ه را اعضای مجمع ب ماند. اما بخش ديگر آنمى شود و اجتماعى باقىکار گرفته مىه توليد جديد بار ديگر ب

   ».ها تقسيم شودن بخش بايد ميان آنرسانند. پس ايمصرف مىه زندگی ب یوسيله

ل توليدکنندگان در تعيين گری آزاد، آگاه، خلاق، نافذ و شورايی کُ آتی بر دخالت یبنياد کار جامعه ،در اين بيان

های کار و توليد چگونه به مصرف بايد توليد شود و چه توليد نشود و فراوردهسرنوشت کار و توليد، در تعيين چه 

ها را از شر قانون کار و توليد انسانکه همان چيزی است  ،ورزدچه مارکس بر آن اصرار می. آناستوار استبرسد، 

و اين درک عميقا و  استدرک مارکس از سوسياليسم اين گونه سازد. توليد اضافه ارزش خلاص می یارزش و رابطه

ساز و ارگانيک است. هم ،گفته شد ترپيشکه  ،کارگر یاز همه لحاظ با روايت وی از نقش پرولتاريا و کمونيسم طبقه

خريد و فروش نيروی کار است که در آن يک دولت  یريزی رابطهضد اين است. نوعی از برنامه ،سوسياليسم لنين

زوال شوراها، سلب دخالت  یلنين پروسه اجتماعی را در کف دارد. یسرمايهل مالکيت کُ  ،بالای سر پرولتاريا

های دولتی، مديريت فردی، سيستم تايلور، جايگزينی امور جامعه، تمرکز قدرت در ارگان یکارگران در اداره

 تمجيد کرد ورا  کاریقطعه .سوسياليسم خواند برپايی ها را ساز و کارهایشوراهای کارگری با ونسنخا و نوع اين

 سيستم تايلور علمی و مترقیهای گيری از جنبهمزد در برابر کار و بهرهخت دستپردا ،بستچه بايد به کار آن«گفت: 

و به  هپرولتاريای پيروزمند مالکيت را لغو نمود« :گفت» ونسنخا«منتقدين خطاب به نهم حزب،  یدر کنگره .»!!است

انتقال تعدادی واحدهای بزرگ صنعتی از مالکيت انفرادی  صرفا ،لغو مالکيتوی از  !! مراد.»ه استلی معدوم ساختکُ 

ديد. او در شرايطی از میرا سوسياليسم  سرمايه . لنين لغو شکل حقوقی مالکيتبودداران به مالکيت دولتی سرمايه

- مسير تشديد میاستثمار کارگران  بود وکار مزدی به شکل سابق پا برجا  کرد کهداران صحبت میسرنگونی سرمايه

های اقتصادی گويد، بر شکلمی به سوسياليسمگذار روز روسيه  یسماجت زياد از پروسهبا  ،1918در سال پيمود. 

قلمرو استقرار اقتصاد  ،داشتقرار تحت مالکيت دولت  را که هر بخش اقتصادنهد و در اين ميان موجود انگشت می

لنين ماهيت زيربنای اقتصادی  ؛کاويدمیمدنی را در اقتصاد سياسی  یجامعه آناتومیرکس ما خواند.سوسياليستی می

بند کلامش آن بود که دولت کرد!! ترجيعجو میوجسترا در اسم و رسم دولت بالای سر کارگران  پس از اکتبر روسيه

ها گواه بارز و صادق سوسياليستی شدن مظهر ديکتاتوری پرولتاريا است و مالکيت اين دولت بر سرمايه ،روز روسيه

  اقتصاد است!! 

کرد، هموارسازی راه اين جنبش برای گفت و میانديشيد،  میبه جنبش کارگری چشم داشت و هر چه می مارکس -3

داری بود. لنين رويکردی تر و نيرومندتر عليه اساس موجوديت سرمايهتر، سراسریلتر، راديکاآرايی شفافصف

داری به ميان تر سرمايهانقلاب دموکراتيک و حفاری تونل انکشاف هر چه گسترده یمتفاوت داشت. او با ايدهعميقا 

که آن اصلاحات  دارد. اين يعنی اين يیبورژوا یها معتقدند انقلاب روس جنبهمارکسيست« :کارگر روسيه آمد یطبقه

به  ،اندضروری پيدا کرده یاقتصادی که برای روسيه جنبهدموکراتيک در رژيم سياسی و آن اصلاحات اجتماعی و 

سازند، که بالعکس برای داری را فراهم نمیخودی خود نه تنها موجبات اضمحلال سيادت بورژوازی و نظام سرمايه

و برای  نمايندداری آماده میسرمايه يیو نه آسيا يیاولين بار زمينه را به طور واقعی برای تکامل وسيع و سريع اروپا

   ».دنسازاولين بار سيادت بورژوازی را به مثابه يک طبقه ميسر می



 یدارپرچماز اهميت و مبرميت و بيرق کمونيسم، روزگاری زير نام وی  گنجيد که روزیمارکس هم نمی یدر مخيله

پردازی حلگيری و راهاما لنين اين کار را کرد و همين جهت پرولتاريا سخن به ميان آيد!!توسط  داریسرمايه یتوسعه

انقلاب  بحثجنبش کارگری جهانی شد!!  تعيين استراتژی بورژوازی اردوگاهی برای گاه تئوريکتکيهوی بسيار سريع 

نظام نيروهای پياده ،داریسرمايه عليهبه جای جنگ  کارگران کشورهاو  تيک با رهبری پرولتاريا اپيدمی شددموکرا

رسالت رهايی انسان را در  ،اول قرن نوزدهم یهای آخر نيمهمارکس در سال .شدندناسيونال چپ متحد اردوگاه 

بيش  ،و لنين .ديدهستی بورژوازی می یکارگر عليه شالوده یطبقهداری او، در پيکار پرولتاريا و جنبش ضد سرمايه

 یاو در زمانی که طبقه !!ديدمیهای پيشين بورژوازی نقش تاريخی دوره یاين رسالت را در احيا ،از نيم قرن بعد

 داد که:کوبيد، با صراحت غيرقابل توصيفی هشدار میاعتصابات ميليونی عليه سرمايه را می یکارگر روسيه دروازه

فکری ارتجاعی است. در  ،داریتکامل سرمايه یدر چيزی غير از ادامه کارگر یفکر تجسس راه نجات برای طبقه«

داری از خود سرمايه ،بيندداری آسيب میکارگر از کافی نبودن تکامل سرمايه یقدر که طبقهجوامعی مثل روسيه آن

داری مورد علاقه مسلم هتوليد سرماي یترين شکل توسعهترين، آزادترين و سريعوسيع ،رسد. از اين رویآسيب نمی

  » کارگر است. یطبقه

يد موداری را مارکسی نداشت. او کالبدشکافی مارکس از توليد سرمايه یمايهنداری بُ از سرمايه لنينشناخت  -4

تا  ،ديدمی رشد ثروت با تکامل نيروهای مولده یانباشت سرمايه و رابطه یکلاسيک در زمينهاقتصاددانان نظريات 

بالاتر گفتيم که  .گرفتاسميت، ريکاردو و ديگران را ناديده می ای مارکس بر نظرياتنقد ريشهجوهر  کهجايی 

شاخص  ،بالعکس ،لنين .دادکار مزدی توضيح می خريد و فروش نيروی کار و یرابطه داری را بامارکس سرمايه

کوشد تا که می با آنبيند. او در نقد سيسموندی ريزی میبنيادی اين نظام را در رقابت، آنارشی توليد و فرار از برنامه

، داریاما زير فشار روايت نادرست انترناسيونال دومی خود از سرمايه ،مارکسی بحران بهره گيرد یاز نظريه

بر برقراری  پيوند  کند.میجو ودر آنارشی توليد جستکه  ،، نه در هستی سرمايهبحران را نه در توليد یريشه بالاخره

دعت سران ورزيد، چيزی که بُ کيد میاکارگر ت یط کار و زندگی طبقهيميان گسترش انباشت سرمايه و بهبود شرا

گردد، هر چه کارگر فقيرتر می ،تر شودگفت: هر چه سرمايه فربهمی ،بالعکس ،انترناسيونال دوم بود. مارکس

خود  ،فزاينداگردند. هر چه آنان بر قدرت سرمايه بيتر از کار خود جدا میتر و مهلکتر کار کنند، ژرفکارگران بيش

جا بهبودی در زندگی خويش جا يا آنزار حاکميت سرمايه، اينشوند. اگر کارگران در دهشتتر میتر و زبونمفلوک

کارگر و اعمال قدرت اين طبقه بر  یداری که فقط حاصل پيکار طبقهآرند، اين بهبود نه ارمغان رشد سرمايهپديد می

  ت.داران اسافزايی سرمايه و قدرت سرمايهارزش یپويه

نقد مارکسی اقتصاد سياسی به طور کامل دور  یمايهنداری از بُ لنين در تحليل شرايط امپرياليستی توليد سرمايه -5

گرديد، تاريخی خود می یهر فاز از توسعهيافت و وارد داری تا هر کجا که گسترش میسرمايه ،در منظر مارکس شد.

آلود تمرکز سرمايه، تعارض ميان خريد و فروش نيروی کار بود که روند شتاب یداری بود. رابطهاساسا سرمايه

استثمار  یتوليد، صدور وسيع سرمايه و تقلا برای تبديل دنيا به حوزه یتمرکز، گسترش اين شيوه یرقابت و پويه

مالی، تقسيم و  یان، پيدايش انحصارات عظيم صنعتی و مالی، ظهور و سرکشی و سيادت سرمايهنيروی کار ارز

-ناز بُ  هااين یهمهآورد. سرمايه و ساير تحولات را به دنبال میهای عظيم بازتقسيم اقتصادی و ارضی دنيا ميان قطب

بحث امپرياليسم را پيش  تا نبوده لحاظ تاريخی مارکس بجوشيد. توليد اضافه ارزش می یسرمايه، از قعر رابطه یمايه

اگر قرار بود شرايط ل مصالح و ملزومات اين بررسی و تشريح است. او حاوی کُ  »کاپيتال«اما جلد سوم  ،کشد

 ،»خوارامپرياليسم تنزيل« هايی ماننداين شرايط با شاخص گاهمارکس کاوش گردد، آن داری با نگاهامپرياليستی سرمايه

شد. توصيف نمی هاو نوع اين» های زورگوفينانيست«، »مالی انگل یسرمايه«، »انحصاری رباخوار یسرمايه«



 از تيررس داری راواقعيت سرمايه ،هاکيد بر آناداری قرن بيستم پيش کشيد و با تهايی که لنين در تشريح سرمايهلفهمو

 یمبارزه سازینظری جايگزينرا ساز و کار  تحليللنين اين  .کردهای کارگر خارج کارزار طبقاتی توده شناخت و

امپرياليسم تکامل « :ساختستيزی خلقی اين و آن قشر بورژوازی با امپرياليسم کارگران دنياداری طبقاتی ضد سرمايه

 یرفتهمعين و بسيار پيش یداری فقط در مرحلهداری پديد آمد، ولی سرمايهمستقيم خواص بنيادی سرمايه یو ادامه

داری به ضد خود تکامل خود به امپرياليسم بدل شد و اين هنگامی بود که جريان تبديل برخی از خواص بنيادی سرمايه

تر قتصادی عالیا بندی اجتماعیداری به صورترمايهدوران گذار از س یم مشخصهياين خواص آغاز گرديد و علا

داری جای ست که رقابت آزاد سرمايهآن ،ه در اين روند جنبه اساسی داردای کنکته نمودار شد. شکل گرفت و کاملا

ی به طور اعم کالايداری و توليد بنيادی سرمايه یدهد. رقابت آزاد خصيصهداری میخود را به انحصارهای سرمايه

 سمياليامپر« ،نيلن»(.بدل شد است. انحصار نقيض مستقيم رقابت آزاد است. رقابت آزاد در برابر چشم ما به انحصار

    )»یدارهيسرما یمرحله نيبه مثابه بالاتر

چه آن: «گفتخلاف اين را می! مارکس بيند!میداری از خواص بنيادی سرمايه را رقابت آزادکنيم که لنين مشاهده می

 هاى مخصوصبازار و قيمت بازار برابر كه از ارزش ايجاد يك ارزش ،آوردوجود مىه رقابت در يك قلمرو توليدى ب

نخست قيمت توليدى را  ،در قلمروهاى مختلف توليدىها رقابت سرمايه اوت كالاها حاصل گرديده است.به خود و متف

 ،برای مارکس جلد سوم) ،»تاليکاپ«(مارکس، »نمايد.سان مىآورد كه نرخ سود قلمروهاى مختلف را يكوجود مىه ب

 لنين جايگزينی رقابت .بودها تشکيل نرخ سود و توزيع اضافه ارزش اهرم که فقط ،نه شاخص هويتی سرمايه رقابت

 جايگزينیداری است، پيکر را که امر طبيعی سرمايههای بزرگ يا غولهای کوچک با رقابت سرمايهسرمايه ميان

 ،یدارهيسرما یمرحله نيبالاتربه مثابه   سمياليامپر« (لنين، !!کندتلقی می خواص اساسی سرمايه به ضد اين خواص 

کارگر بايد  یطبقهاستنتاجات سياسی خاص خود را داشت.  ،تحليل لنينی امپرياليسم )یاز همان قول نقل شده قبل یبخش

 جرايمجهانی نه فقط در  ی!! بخشی از سرمايهآوردمی روی گرو انحصاربگير مشتی غول مالی تنزلبه جنگ با 

متحد  هم صاحب اين بخش بورژوازی !!شدمیدوره رقابت آزاد  یوارثکه  ،نبودبگيری و تجاوزکاری شريک تنزيل

طبقاتی  یمبارزه نيازهایهر سياستی را  یپايهمارکس  !!گرديدمیامپرياليسم با قابل اعتماد پرولتاريا در جنگ 

، امپرياليسم ومعجونی به نام خلق  ل اين مبارزه را در پای جدالکُ  ،لنينی امپرياليسم ینظريه .ديدمیپرولتاريای 

  . کردقربانی می ضد استعماری يا حق تعيين سرنوشت ملی یمبارزه

ای کرده داری اشارهفراسوی سرمايه یيت متضاد از ديکتاتوری پرولتاريا. در هر کجا که مارکس به جامعهروا -6

آزاد، آگاه و برابر توليدکنندگان در تعيين سرنوشت کار و زندگی خود  یبخش مهم اين اشاره را به اعمال اراده ،است

- گردانی کموناردها را يک الگوی زيبای ديکتاتوری پرولتاريا ديد و بارها بر درساختصاص داده است. او جامعه

های داری بساط دولت بالای سر تودآن روز دنيای سرمايه زارکيد نمود. کموناردها در سياهیاها تآموزی خود از آن

های سرکوب کارگر را جمع کردند. تمامی نهادهای سرکوب پليسی سرمايه را از ميان برداشتند، شرايط بقای سازمان

يک «را به عی سياسی و اجتما اتخاذ تصميم در مسايل اقتصادی،کمون آماج تعرض قرار دادند. فکری کارگران را 

گذاری قانون يیگذاری از توليد، جداسپرد. بر جدايی سياست» گذاريعنی اجرايی و قانون ،روی اجرايی و عمل کنندهني

 یاردر هر لحظه با  های کارگرمنتخب توده ل نمايندگانکه کُ  کرداعلام . زد ابطالهر روزمره مُ  های توليدیاز فعاليت

راز حقيقی کمون اين بود. اين اساسا حکومتی بود «: کمون نوشت یبارهمارکس درقابل عزل هستند.  کارگرانجمعی 

مند از تملک، کمون شکل سياسی سرانجام به کننده بر ضد طبقات بهرهنبرد طبقاتی توليد یدهييکارگر، زا یاز آن طبقه

جنگ طبقاتی در «(مارکس، ».شدای بود که رهايی اقتصادی کار از قيد سرمايه توسط آن ممکن و محقق میدست آمده



 یدرباره« :گفت، نداشتمارکس زير اين نام می چهروايت لنين از ديکتاتوری پرولتاريا هيچ سنخيتی با آن »)فرانسه

 ،حاضر بايد گفت که هر صنعت ماشينی بزرگ یاهميت قدرت ديکتاتوری شخص واحد از نقطه نظر خاص لحظه

کند که کار کدی را ايجاب میوم بلاشرط و کاملا یوحدت اراده ،اليسميعنی همانا منبع و بنيان مادی توليدی سوسي

مين نمود، اتوان تکدترين وحدت اراده را چگونه میمونمايد... ولی ها هزار نفر را هدايت میمشترک صدها هزار و ده

  )»سميدر کمون یروچپ یکودک یماريب« ،ني(لن!!».از راه اطاعت هزار نفر از اراده يک نفر

کارگر بايد در  ،که چنين شود است و برای آن استوار انسان از کار خويش يیپايان دادن به جدابر سوسياليسم  بنياد

، برابر و آزاد داشته باشد. با قفل زدن بر شعور و سلب يیامور مربوط به کار و زندگی خود دخالت نافذ، شورا یهمه

با توان به سوسياليسم رسيد؟! لنين يک نيروی مافوق نمی یها به ارادهها يا زنجير کردن آنگری آدمدخالتحق 

مرکزی  یکار سياسی کميته یبارهگزارش دادن در« :کندديکتاتوری پرولتاريا را اين گونه توصيف می ،صراحت تمام

بخش اعظم کار بوروی  ،کلمه درک گردد. طی اين سال آينه اين وظيفه به معنای اخص ای است بس دشوار، هروظيفه

آيد و به سياست مربوط بوده است و عمليات ای که پيش میلهاهر گونه مس یسياسی عبارت بوده است از حل روزمره

گرفته است کارگر و تمام فعاليت جمهوری شوروی را در بر می یهای طبقهسازمان یليهسسات دولتی و حزبی و کُ مو

کرده مربوط به سياست جهانی و داخلی را حل می يلل مساش هدايت اين کار بوده است. بوروی سياسی کُ اهدفو 

    )»ستيحزب کمون یکنگره نينهم« ،ني(لن».است

 هزار 611)،   1920ال حزبی اخير ( آوريل س یحزب کمونيست مطابق آمار کنگره« :گويداو در جای ديگر می

نفر رهبری  نوزدهمرکزی مرکب از  یگردد، توسط يک کميتهآن همه ساله تشکيل می یحزب که کنگره عضو دارد..

از اين هم محدودتر، يعنی توسط به اصطلاح (بوروی  يیهاتاکارهای جاری در شهر مسکو توسط هي شود، ضمنامی

 یمرکزی هستند و در جلسه یميتهعضو ک پنجگيرد، که هر يک مرکب از انجام می» پوليت بورو«سازمانی) و نيز 

حسابی وجود دارد. هيچ يک  شود که يک اليگارشی کاملايجه میگردند. لذا چنين نتمرکزی انتخاب می یعمومی کميته

مرکزی حل و فصل  یمهم سياسی يا سازمانی را بدون رهنمود کميته یلهاسسات دولتی در جمهوری ما هيچ مسمواز 

   )»سميدر کمون یپ روچ یکودک یماريب« ،ني(لن».نمايندنمی

طبقاتی پرولتاريا بود، اما تفاوت واقعی اين  یها بخشی و فقط بخشی از تمايزات ميان نگاه مارکس و لنين به مبارزهاين

کار مزدی در يک سوی و جنگ  یداری و برای الغادو رويکرد را بايد در کارزار سراسری شورايی ضد سرمايه

  داری با شکل ديگر ديد.ستير برای جايگزينی شکلی از سرمايه
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